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 چکیده:
در میان ورار ادبی به جای مانده، داستان بخش زیادی را به خود اختصای داده  زمینه و هدف:

است و هر داستان نوشته شده در داشته و حال، دارای عناصری است كه هریک از این عناصر 

در موفقیت و یا عدم موفقیت یک داستان و نویسندۀ ون نقش بسزایی دارد. نمریج ساختاردرایی 

ها بر پایج قواعد و الگوهایی كه به واسطه ساختار بنیادین به روایت در خصوی شناخت، بررسی

اند، میپردازد. طرح داستان یکی از مهمترین عناصر روایت و اصلیترین جزئی است كه وجود ومده

لیلی و »در ادبیات كردی و « مم و زین»های ساختاردرایان واكاوی میشود. دو كتاب در تحلیل

های عاشق و معشوق ی به دلیل شباهتهای ساختاری و معنایی و شخصیتدر ادبیات فارس« مجنون

 قابل بررسی تطبیقی در حیطج نمریج طرح داستان ساختگرا هستند.

ه ای فراهم ومده، بتحلیلی و به كمک منابع كتابخانه -این تحقیق از نوع توصیفی روش مطالعه:

« مم و زین»نمامی در ادب پارسی و  «لیلی و مجنون»مطالعج ساختار روایی طرح داستان غنایی 

 احمد خانی در ادب كُردی پرداخته است.

های پژوهش حاضر نشان میدهد كه در هر دو روایت با هانری عاشقانه مواجهیم كه یافتهها: یافته

ای شامل معرفی طرحی مشابه و سیر روایی یکسانی دارند. در هر دو داستان در ابتدا مقدمه

ها ضمن ایجاد دره به سمت اوج حركت و داستان زمان به چشم میخوردها، مکان و شخصیت

 میکنند.

درهگشایی در این دو روایت شبیه به پایان داستانهای مدرن است و دویا راوی ون گیری: نتیجه

را بر عهدۀ خود مخاطب دااشته است، زیرا دره داستان دشوده نمیشود. از نمر ساختار پیرنگ 

هتهای بسیاری وجود دارد و در هر دو داستان بر عاشقان رنجی بسیار وارد بین دو داستان شبا

 میشود.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Among the remaining literary works, the 
story occupies a large part and every story written in the past and present has 
elements that each of these elements contribute to the success or failure of a 
story and its author. It plays an important role. The theory of structuralism 
regarding cognition examines narratives based on the rules and patterns 
created by the fundamental structure. The plot is one of the most important 
elements of the narrative and the main component that is analyzed in the 
structuralists' analysis. The two books "Mam and Zain" in Kurdish literature and 
"Laili and Majnoon" in Persian literature can be compared in the field of 
constructivist plot theory due to their structural and semantic similarities and 
the characters of the lover and the beloved. 
METHODOLOGY: This research is descriptive-analytical and with the help of 
library sources, it has studied the narrative structure of the lyrical plot of 
Nizami's "Laili and Majnoon" in Persian literature and Ahmed Khani's "Mem and 
Zain" in Kurdish literature. 
FINDINGS: The findings of the present research show that in both narratives we 
are faced with a romantic genre that has a similar design and the same narrative 
flow. In both stories, there is an introduction including the introduction of the 
characters, place and time, and the stories move towards the climax while 
creating a knot. 
CONCLUSION: The resolution in these two narratives is similar to the end of 
modern stories, and it seems that the narrator has left it to the audience, 
because the story is not resolved. In terms of the plot structure, there are many 
similarities between the two stories, and in both stories, a lot of suffering is 
inflicted on the lovers. 
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 مقدّمه
های ادبی است. در این روش ساختمان های تقریبا جدید در تحقیقشناسی ساختاردرا در ادبیات، یکی از شیوهروایت

، در حیطج رسیددی شودای كه از ون متارر مینوشته و محتوای ارر ادبی و پیوند ون با ساختار و رخدادهای جامعه

ا شناسی ساختاردرمیگیرد. انعکاس رخدادهای جامعه در ساختار كلی ارر ادبی و اشکال دونادون ون در روایت قرار

 از اهمیت زیادی برخوردار است.

ها و داستانها در خود دارای اجزا و عناصری هستند كه این عناصر با پیوستگی به هم كلیت داستان و قصه را قصه

اش را به خوبی انجام دهد، كلیت داستان این عناصر در جای خود نتواند وظیفهشکل میدهند كه ادر هر یک از 

. پس بکاردیری همج عناصر داستانی با خصوصیات خود برای هر داستانی امری ضروری نیز دچار تزلزل میشود

عث اكه ب . به عبارت دیگر ونچهاست. در حقیقت تفاوت در ورار داستانی از همین عناصر داستانی نشأت میگیرد

شده تا داستانهای داشته و حال از همدیگر جدا شوند ناشی از عناصری است كه با ویژدیهای متفاوت در ونها به 

 كار درفته شدند.

طرح داستان یکی از مهمترین عناصر روایت و اصلیترین جزئی است كه در تحلیلهای ساختاردرایان مورد واكاوی 

روایت تشابه ایجاد میکند، نوع ادبی مشترک دو ارر است كه به تبعیت از این  قرار میگیرد. ونچه از اساس بین دو

های شباهت میتوان در ساختار روایت نیز ادعای تشابه كرد، بر همین اساس ساختار روایی نیز یکی از مقوله

 شده نوین علم ساختاردرایی است.مطرح

های ساختاری زبان روایی خای است و تعمق در سازههانر عاشقانه یکی از انواع ادبی است كه دارای یک دستور 

این نوع ادبی نشان از رویکرد، ایدئولوهی و جهانبینی خای ون دارد و واكاوی ورار این هانر بر اساس نمریج 

ساختاردرایی، ابعاد پنهان ونها را وشکار میکند. ازونجایی كه این دو روایت، ذیل هانر غنایی قرار میگیرند، بنابراین 

های روایتی دارای اشتراكاتی هستند. بطوریکه واكاوی این اشتراكات های ساختاری و سازهر بسیاری از مقولهد

 ساختاری این دو روایت را وشکار كند. -های رواییمیتواند سازه

 دمهمترین نقد در حوزۀ داستان، بررسی و تجزیه و تحلیل عناصر داستان است، چه این داستان مربوب به حال باش

؛ . در این مقاله نیز با استمداد از معیارهای نقد داستان یکی از داستانهای كلاسیک فارسیو چه به دورۀ داشته

یعنی داستان لیلی و مجنون در ادب پارسی، سرودۀ نمامی دنجوی و منمومج مم و زین در ادب كُردی، سرودۀ 

ر های ادبی، ده این دو داستان صرفنمر از دیگر جنبهخانی مورد انتخاب قرار دادیم و این مسأله را مطرح كردیم ك

 میان ورار داستانی به لحاظ كیفیت بکاردیری عنصر طرح داستانی در چه جایگاهی قرار دارند؟ 

نتیجج .ق در مدت چهار ماه سروده شده است، داستان عشق بی-ه 519بیت به سال  1765لیلی و مجنون شامل »

عد كه هر دو از طایفج بنی عامر میباشند. اصل داستان عربی است و ظاهراً نمامی به بنت سملوح و لیلی  بنقیس 

: 4375)رروت،« مند به تصنیف ون نبوده است.كه در پرورش ون میدیده است، چندان علاقه هاییمناسبت مضیقه

53-51  .) 

(  است كه در 4757-4454نی )ممَ و زین نام داستان عاشقانه منمومی به زبان كردی كرمانجی، سروده احمد خا

احمد بن الیاس ». احمد خانی كه نام كامل او م.( نگاشته شده است4446)اولین انتشار در سال میلادی  47سدۀ 

( است، شاعر، عارف، ادیب و داستانسرای 696:  6551)قارلی، « زنبن ایاز بن رستم بن شی  عبدالرحمان مه

بیتی در  6457است كه ون را در قالب مرنوی « مم و زین»دۀ منمومج معروف كرد قرن یازدهم هجری و سراین

 بحر هزج مسدس اخرب مقبوض محاوف )مقصور( به رشته نمم در وورده است. داستان مم و زین حکایت محبت
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پرشور دو عاشق به نامهای مم و زین است كه این دو در پایان داستان بدون رسیدن به عشق جان میسپارند. صحنه 

داستان در سرزمین جزیره در شمال میانرودان )شمال عراق و جنوب تركیه( در قلمرو امیر سرزمین بوتان  این

داستانی همچون لیلی و مجنون است، كه حدود دویست سال قبل از خانی، در كردستان تركیه  است. مم و زین

های كلاسیک( خوانده میشد ازخواناتفاق افتاده و به صورت شفاهی در قالب بیت و حیران توس  دنگ بیژان )وو

 ووری به صورت ارری مانددار دروورد.كه احمدخانی در قرن هفدهم ون را جمع

كه از قدمت بسیاری برخوردار است بردرفته است. « و نممی»را از بیت كردی « مم و زین»خانی منشأ داستان 

ادبیات كردی است كه سرایندۀ ون تحت تأریر در ر این داستان از داستانهای كامل و مشهو»دفتج اسکارمان؛ بنابه 

 «شیوۀ داستانسرایی و زبان ساده و روان شاعران بزرگ ایران زمین چون؛ نمامی دنجوی و فردوسی بوده است.

 (75: 4455)اسکارمان، 

 برهمین اساس مسئلج پژوهش حاضر بررسی طرح روایت در نمریج ساختاردرایی در دو روایت عاشقانج لیلی و

پردازی منموم مجنون نمامی و مم و زین ارر احمدخانی است. بنابراین به منمور شناخت شگردها و فنون داستان

نویسی، این پژوهش درصدد بررسی عناصر طرح های نوین داستانهای ون با شیوهها و تفاوتسنتی و بیان شباهت

ت. نویسی اسبیق ون با معیارهای جدید داستانداستانی در منمومج لیلی و مجنون نمامی و مم و زین خانی و تط

ای استفاده شد. روش تحقیق نیز روش منمور دردووری اطلاعات برای نگارش این مقاله از روش كتابخانهبه

 تحلیلی و تحلیل محتوا است.  -توصیفی

 

 پیشینه پژوهش

مستقلی تاكنون به چاش نرسیده در منمومج لیلی و مجنون نمامی و خانی، هیچ ارر  در مورد عنصر طرح داستان

 است. اما در ورار زیر میتوان به برخی مطالب درمورد عناصر داستانی این منمومه دست یافت:

، به دفتارهایی در شیوۀ بیان نمامی و نحوۀ توصیف و پیوند ون با «شهر زیباییورمان»سعید حمیدیان در كتاب 

سازی نمایی محی  و برجستهمطالب و طراحی دقیق و شیوۀ زنده طلبی در بیانهای وی پرداخته است. تنوعاندیشه

های داستان میداند و به ها و شخصیتو مبالغه و اطناب و ایجاز را شگردهای اصلی نمامی در ارائج توصیف پدیده

 کند.میهای نوویین اشاره ای تازه و ورایشتحرک لیل و مجنون در جامهتنوع و كمهنر نمامی در توصیف داستان بی

، به شرح مختصری از این داستان براساس «پیردنجه در جستجوی ناكجا وباد»كوب در كتاب عبدالحسین زرین

ای ورمانی و به تصویر مستندات تاریخی پرداخته است. وی انگیزۀ نمامی را در نمم این مرنوی، طرح جامعه

ند و با اشاره به رنگ و صبغج تعلیمی و اخلاقی درووردن جامعج دربسته و مقید به وداب و رسوم كهن ون زمان میدا

 نویسی و تصویر رنگهای محلی و بومیدر سراسر داستان، به بیان قدرت و توانایی نمامی در ارائج شگردهای داستان

 و محی  بادیج عرب میپردازد. 

 نون، به بررسیهای خسرو و شیرین و لیلی و مجبا توجه به منمومه« سیمای دو زن»سعیدی سیرجانی در كتاب

 ویژدیهای شخصیتی شیرین و لیلی پرداخته است.

با اشاره به مهارت نمامی در داستانسرایی و ایجاد سبک تازه « نمامی شاعر داستانسرا» اكبر شهابی در كتابعلی

 ای در شعر فارسی است. در این عرصه، معتقد به باز شدن باب تازه

 پژوهشهای بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل داده
طرح، نقشه داستان است كه نویسنده در وغاز نقشج داستان را كه چارچوبی منسجم است از رواب  منطقی میان 
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ها و وقایع داستان طرح میکند و سپس در مرحله نوشتن داستان نقشه را به كمک سایر عناصر داستانی شخصیت

واهه »تعریف طرح و تفاوت ون با داستان مینویسد: در فرایند خلاقانه به داستان تبدیل میکند. ای.ام. فورستر در 

 (.445: 4467)فورستر، « پیرنگ در داستان به معنی روایت حوادث داستان با تأكید و رابطه علیت میباشد.

پیرنگ، اصطلاحی است كه در سه مفهوم مرتب  بکار میرود: نخست در مفهوم هانر داستان ( 6557به نمر وبوت )

؛ دیگر در مفهوم تركیب و توالی رویدادها به ترتیبی كه متضمن «با پیرنگ ازدواج(»)مرلاً داستانهای عشقی

و سوم، در تقابل با مفهوم دفتمان به طوریکه  بندی تصادفی رویدادها:مندی داستان باشد، نه محصول سرهمروایت

 ( 366: 4345نماینده امکان بازورایی یا حتی تبدیل رویدادها در سطح داستان باشد و همچنین طرحریزی )ریما،

در پیرنگ یک نوع جدال شکل میگیرد كه مبنای رویدادها قرار میگیرد. خواننده دچار انتمار میشود كه جدال در 

است، اما ادر پیرنگ از هم جدا و نامنسجم باشد رسیدن و سیر رویدادهای سخت و دچار مکث  داستان مسبب ون

تفاوت اصلی بین داستان و پیرنگ از نوع برخورد با ترتیب زمانی و علیت به یکدیگر مربوب هستند. » و وقفه میشود.

ها رد و نمم و ترتیب متفاوتی میان وندر پیرنگ، نمم ترتیبی رخدادها و پیوندهای علیّ ونها با یکدیگر به هم میخو

 (. 444: 4395برقرار میشود )ایرما، 

دانه بین سه عنصر داستان است. در این الگویی كه فریتاک برای داستان ترسیم كرده است، نشانگر وحدت سه 

« فرود -و دنقطه اوج  -افکنی؛ جدره -چینی؛ بمقدمه -الف»نمودار داستان )متن روایی( را شامل چهار نقطه: 

 است.

 

 چینیمقدمه
در ابتدای داستان لیلی و مجنون و مم و زین تعدادی بند وزاد ومده است كه با توجه به نقش ارجاعی داستان، به  

در ابتدای داستان، نمامی با زبردستی زیاد به ها، مکان، زمان و موقعیت رفتاری ونها دارد. دنبال معرفی شخصیت

ها را وارد داستان میکند. شاعر داهی برای شروع كم در همان وغاز شخصیتاره میکند و كمزمان و مکان داستان اش

داستان خود، در وغاز كلام به وصف خداوند جلیل میپردازد، مانند نمونه ابیات زیر كه ذكرخداوند را راهگشای تمام 

 مشکلات دانسته است:

 ای نام تو بهترین سروغاز

 ای یاد تو مونس روانم

 كاردشای هر چه هستندای 

 

 بی نام تو نامه كی كنم باز؟ 

 جز نام تو نیست بر زبانم

 نام تو كلید هر چه بستند

 (6: 4374)لیلی و مجنون،                       

و یا برخی اوقات نیز مقدمه داستان را با نعت رسول اكرم وغاز میکند كه در ون پیامبر را به عنوان برترین مخلوقات 

و یا برخی اوقات در مقدمه به معراج نبی اكرم اشاره داشته است و نیز اشاره به  كرده است حاكم ودمیان معرفیو 

و داهی شاعر در مقدمه كتاب خود سخن از دلیل هفت طبقه وسمان و وجود ستاردان و سیارات داشته است 

 سرودن اشعارش بیان میکند.

سازی كرده است و بدین دونه كه وی با این فضاسازی خواسته، ان، مقدمهای زیبا برای وغاز داستنمامی با شیوه

كم برای شروع داستان وماده كند و ابتدا برای رسیدن به دره، به معرفی اشخای میپردازد. ذهن خواننده را بطور كم

ین ونها ای بعلاقهدر ابتدای داستان لیلی و مجنون در مکتب حضور میبابند و در ونجا با یکدیگر وشنا میشوند و 

های دیگر همچون خانوادۀ ونها در داستان حضور مییابند. شخصیت تدریج شخصیتایجاد میشود. در ادامج داستان به
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ها در زمان و مکان مناسب اعمال و سلام است. در بندهایی از داستان، این شخصیتمهم و اررداار دیگر، ابن

 های داستانی میشود.نها منجر به خلق درهرفتارهایی انجام میدهند و كنش و واكنش و

 میبینیم:وورد كه در نمونه زیر جا می قبل از شروع داستان شکر و سپاس خدا را بهاحمد خانی نیز داهی اوقات 

 ای شکر تو جوهر زبان است

 
 وی یاد تو روشنی به جان است 

 (64: 4344)مم و زین،                            

 نمامی، ابیاتی در ستایش پیامبر وورده است: و داه مانند

 برزد شرری ز حسن سرمد

 
 ومد به وجود روح احمد 

 (33)همان:                                            

ونچه در ساختار پیرنگ دو داستان لیلی و مجنون و مم و زین باعث برجستگی و تمایز دردیده وجود خرده روایتهای 

همچنین پیرنگی در دل پیرنگ دیگر است. در روایت لیلی و مجنون علاوه بر عشق مجنون به لیلی، مختلف و 

وورد: عشق فردی به نام ابن سلام به لیلی همانگونه كه در روایت مم و زین نیز یک عشق عشق دیگری نیز سر برمی

 است. باعث ایجاد پیرنگی در دل پیرنگ دیگر شده دیگر به موازات عشق مم و زین

در داستان مم و زین بندهای روایی رابت در پیش برد روایت اصلی نقش مهمی بر عهده دارند و پیش از ون هر چه 

ویند و اولین بند رابت روایت را در وغاز شامل مقدمه و همچنین نعت بزردان است، بندهای رابت به شمار نمی

 میخوانیم:داستان 

 در خاک جریر روزداری

 طیع و منقاداقوام و ملل م

 

 بر تخت نشست شهریاری   

 نسلش ز عرب امیر اكراد

 (54: 4344)خانی،                                   

در لیلی و مجنون نمامی نیز تمام ابیات قبل از شروع داستان شامل ابیات مقدمه، نعت بزردان و پیشکش كتاب را 

 بند رابت روایت در ابیات زیر ومده است:ووریم و اولین ابیاتی غیر بند رابت به شمار می

 دویندۀ داستان چنین دفت

 كز ملک عرب بزردواری

 بر عامریان كفایت او را

 

 ون لحمه كه دُر این سخن سفت 

 بود است به خوبتر دیاری

 معمورترین و یت او را

 (54: 4397)نمامی،                                 

میتوان دفت هر جا در داستان روایت اصلی وید، ی رابت وغازین در دو روایت برمیپس ونگونه كه از بندهای روای

دنبال شود، با بندهای روایی رابت مواجهیم، یعنی بندهای روایی رابت نقش به جلو بردن روایت داستان را دارند و 

 تصرفی ندارند. در اظهارنمرهای راوی، داوریهای ارزشی و همچنین توصیفات خارج از روایت اصلی دخل و

در لیلی و مجنون داستان با دورنمایی از جامعه عرب و فرهنگ ونها وغاز میگردد و مکتبخانه اولین صحنه است كه 

 به عنوان مکان داستان به نمایش دااشته میشود و دو شخصیت لیلی و مجنون در ون ایراد نقش میکنند. 

 دویندۀ داستان چنین دفت

 كز ملک عرب بزردواری

 كودكی از امید و از بیمهر 

 با ون پسران خرد پیوند

 

 ون لحمه كه دُر این سخن سفت 

 بود است به خوبتر دیاری

 مشغول شده به درس و تعلیم

 هم لوح نشسته دختری چند..

 (43: 4397)نمامی،                                
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ها و فضای داستان است. و معرفی مکان، شخصیتوید؛ مقدمه، شامل از قطعه وغازین روایت لیلی و مجنون بر می

شروع داستان به نوعی با دره ون درومیخته است؛ چرا كه عاشق شدن مجنون بر لیلی را میتوان دره داستان دانست. 

 اما در داستان مم و زین مقدمج داستان با معرفی امیر بوتان و خواهرش وغاز میشود و با دره داستان توام نیست:

 یر روزداریدر خاک جر

 اقوام و ملل مطیع و منقاد

 بخت به تخت پادشاهیخوش

 روم و عرب و عجم به فرمان

 

 بر تخت نشست شهریاری  

 نسلش ز عرب امیر اكراد

 بی فتنه و جنگ و بی تباهی

 مشهور به نام امیر بوتان

 (54: 4344)خانی،                                   

داستان كه عشق و دلداددی لیلی و مجنون است، در قسمت مقدمه و ابتدای روایت  در داستان لیلی و مجنون دره

 ومده است:

 از دلداری كه قیس دیدش

 جستاو نیز هوای قیس می

 عشق ومد و جام خام درد داد

 

 دل داد و به مهر دل خریدش 

 رستدر سینج هر دو مهر می

 جامی به دو خوبنام درداد

 (41: 4397)نمامی،                                 

به طوری كه شاعر وید، وغاز داستان با دره پیوند خورده است؛ دونه كه از ساختار روایت لیلی و مجنون بر میون

ادرج افکنی پس از حدرهداستان را با دره وغاز میکند؛ اما در مم و زین جایگاه دره با فاصله روایی بیان شده است و 

 ان شده است و شاعر پس از وصال تاجدین و هستی، به بیان درد عشق مم و زین میپردازد:عشق تاجدن و هستی بی

 تاجدین به وصال یار خود شاد

 مم ماند در ون دداز سوزان

 بی یار و ندیم و فرد و تنها

 

 بلبل ز خزان و غم شد وزاد 

 در كنج و غم و به درد هجران

 هااو ماند به تیه درد و غم

 (49: 4344)خانی،                                  

  افکنیگره 

افکنی در اصطلاح ادبیات خلق حوادث وید. درهنویسی، رخدادی است كه در حین روایت بوجود میجوهرۀ داستان

ی دشایهای دشوار برای دسترش پیرنگ داستان است كه باعث كشمکش میگردد و سرانجام به درهو موانع موقعیت

 -ها وضعیت و موقعیت دشواری است كه بعضی اوقات به طور نادهان ظاهر میشود و برنامه»افکنی انجامد. درهمی

 (.76: 4395)میرصادقی، « هایی را كه وجود دارد تغییر میدهد.ها و نگرشراه و روش

ا هها و كشمکشش جدالكه داستان و حوادث داستان را به پیش براند و موجب دسترنویسندۀ داستان برای ون 

های داستان و حوادث ایجاد میکند. تا این كه ها را بر سر راه شخصیتها و درهدر داستان خود شود پیچیددی

خواننده را قدم به قدم به دنبال خود و داستان بکشاند و در حقیقت او را منتمر نگه دارد تا رسیدن به نقطه اوج و 

 پایان داستان.

ترین عناصری است كه در ایجاد و های غنایی یکی از اصلیرسیدن عاشق به معشوق در منمومه وجود مانع در راه

دیری داستان مؤرر است، زیرا مانع همیشه در داستان وجود دارد؛ اما داهی این مانع اصولی و عمیق نیست شکل

ه راحتی به منمور خویش دست یا مانع موجهی نیست. بنابراین؛ ادر در داستان مانع موجهی موجود نباشد، عشاق ب

دراید و در نتیجه داستان عاشقانه همان وغاز به پایان میرسد، مییابند و وتش عشق ونان به خاموشی و سردی می
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ها بسیار مهم است. چنانکه در بعضی موارد نیز مانع  ینحل باقی به همین دلیل وجود مانع در این نوع داستان

 منتهی میشود. خود را طی كند و اغلب نیز به نابودی عشاق ماند تا داستان سیر منطقی می

 های داستانی میشوند، از این قرارند:موانع وصال در منمومج لیلی و مجنون كه موجب دره

 محروم بودن پدر مجنون از داشتن فرزند: -4

و روز را در ورزوی  پدر مجنون با ونکه دارای مال و مکنت زیادی است اما از داشتن فرزند محروم است و شب

 داشتن فرزند بسر میبرد به امید اینکه بتواند از خودش وارری برجای بگاارد:

 وار مشهوربود خلیفهمی

 
 وز بی خلفی چو شمع بی نور 

 (59)همان:                                           

 دلداددی مجنون به لیلی در مکتب:-6

دین و ب ش وی را به مکتب میفرستد. وی در كلاس درس دلدادۀ لیلی میشودزمانی كه مجنون بزرگ میشود، پدر

 وید: ترتیب اولین دره دربارۀ این دو شخصیت داستان بوجود می

 یاران به حساب علم خوانی

 
 ایشان به حسب مهربانی 

 (46)همان:                                            

 افشای راز عشق مجنون و لیلی:-3

دد  دری میکنند و درصمیبرند و شروع به فتنهو ومد ون دو معشوق با یکدیگر، دشمنان به راز ونها پی پس از رفت 

 برملاكردن این راز هستند:

 این پرده دریده شد ز هر سوی

 
 وان راز شنیده شد به هر كوی 

 (43)همان:                                            

 وصال بین دو دلداده:ایجاد موانع -1

 د:بیندازند و مانع وصال ونها شونباخبر شدند، تصمیم درفتند كه بین ونها جدائی بعد از ونکه مردم از اسرار ون دو 

 چون راه دیار دوست بستند

 
 بر جوی بریده پل شکستند 

 (75)همان:                                            

 عدم رضایت پدر لیلی و اعتراض سپاهیان نوفل میشود.جنون مجنون كه موجب  -5

 مخالفت پدر لیلی با ازدواج لیلی و مجنون-4

 فرزند تو درچه هست پدرام

 
 فرخ نبود، چو هست خودكام 

 (76)همان:                                             

لام س. این خواستگاری منجر به ازدواج لیلی با ابننامه استافکنی این غمسلام از لیلی نیز از درهخواستگاری ابن-7

 افکنی بزرگ داستان همین مورد است.  شود. و درهمی

 جنگ كردن نوفل با قبیله لیلی.  -9

 افکنی در پیرنگ داستان ایجاد میکند.های داستان است و درهمرگ پدر و مادر مجنون نیز از دشواری -4

 است در پایان منمومه كه ادامه داستان را به سمت تراهدی و حزن میبرد.در نهایت مرگ لیلی حادرج تلخی -45

است كه حوادث را تا وقوع  هاییدشاییافکنی و درهای از درهها، مجموعهداستان مم و زین مانند دیگر داستان

 میبرند:فاجعه پیش 

 دریبانگیر قوم كُرد است اشاره میکند:اولین دره در داستان مم و زین جایی است كه راوی به رنج و دردی كه  -4
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 تا چند چنین به رنج و ادبار

 ویا بشود كه چرخ دردان

 

 تا چند ستم رسد ز ادوار  

 اقبال كند به روی كُردان

 (34)همان:                                             

ل نو با لباس مبدل با یکدیگر وشنا دره بعدی داستان زمانی است كه مم و زین و تاجدین و هستی در جشن سا-6

 شوند و عاشق یکدیگر میشوند:می

 تاجدین و مم ون دو یار و سا ر

 با جامه و رخت دخترانه

 با هم دو سوار جامه تحویل

 هر یک به مقام خود ددردون

 

 در جشن و سرور و بزم وزار  

 رفتند برون به ون بهانه 

 دشتند به روز سال تحویل 

 خود جگرخون...هر یک به مقام 

 (41-44)همان:                                     

دره بعدی داستان زمانی است كه دایه متوجه میشود دو دخترش )هستی و زین( به دو پسر )مم و تاجدین( كه -3

پیری  تاند. رمالی به او پیشنهاد میدهد كه به شکل پزشک دروید و پیرزن به علدر لباس مبدل بودند، عاشق شده

 و ناتوانی از این كار امتناع نمود:

 نالید دوباره دایه و دفت

 بسیار امیر و شخص نامی

 بر من نشود چنین پدیدار

 

 در شهر چنان بزرگ و هنگفت 

 از خردو كلان و جمع عامی

 از راز نگفته پرده بردار

 (71)همان:                                            

زمانی است كه هستی و زین عاشق مم و تاجدین شده و حجب و حیا اجازه نمیدهد كه نزد  دره بعدی ماجرا-1

 دایه ون را بروز دهند:

 ون هر دو نهال رفته از رنگ

 هستی شده پژمردۀ تاجدین

 اما نتوان بیان ون را

 

 در حجره نشسته با دل تنگ  

 است زینوز عشق ممی سوخته

 چون حجب و حیاست دختران را 

 (45)همان:                                           

دره بعدی داستان زمانی است كه مم و زین بعد از مدتی دراز در باغ شاه همدیگر را ملاقات میکنند، اما پادشاه -5

 با لشگریانش به درون باغ میرود و چون این عاشق مست عشق بودند، صدای قراو ن را نشنیدند:

 میر بردشتدر شامگاهان ا

 با دستج طبل و خانج ساز

 پابند به عشق، ون دو وهو

 

 با لشگر خود ز صید ون دشت 

 سورنا و نفیر و بانگ و وواز 

 وده نشدند از ون هیاهو

 (464)همان:                                          

 و بکر نیز به نزد پادشاه میرود تا او دره دیگر داستان زمانی است كه اطرافیان از عشق مم و زین باخبر میشوند-4

 را از این عشق باخبر سازد:

 در كوی و داردهان و بازار

 از زین و مم  سخن بگفتند

 بکری كه مدام كرد تلبیس

 بران بدكارنمام و سخن 

 تا بکر و عوان او شنفتند

 خنای و پلید و پست و ابلیس
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 پنهان برفت نزد سلطان

 
 دفت ونچه شنیده بود شیطان

 (464)همان:                                         

و دره نهایی زمانی است كه پادشاه از عشق مم و زین خبردار شده و به سردار دستور میدهد كه مم را به زندان -7

 افکند:

 برخاست امیر و دست مم بست

 مم را سپرد شه به سرهنگ

 بردند به سوی بند در حال

 

 تاجدین ددر سخن نیارست 

 تا بند كند به محبس تنگ

 چالمحبوس بماند در سیه

 (435)همان:                                          

های بسیاری ازجمله پیدا شدن رقیبی عشقی روایتدیری دره داستان با خردهدر لیلی و مجنون پس از شکل

همنشینی مجنون با حیوانات و همچنین  همچون ابن سلام، درمانددی پدر مجنون، جواب مربت ندادن پدر لیلی،

مردن مجنون از فراق لیلی و سپس مردن لیلی بر سر مزار مجنون را شاهدیم كه باعث پویایی، قوام و همچنین 

تعلیق در روایت دردیده است. یکی از عواملی كه در لیلی و مجنون باعث برجستگی و وخامت روزبهروز دره میشود، 

 شدید ون است.شدت ون و همچنین عوامل ت

 مجنون چو شنید پند خویشان

 زد دست و درید پیرهن را

 

 از تلخی پند شد پریشان  

 كند كفن راكاین مرده چه می

 (439: 4397)نمامی،                               

جنون را كه دارد؛ متنها دشوده نمیشود، بلکه سر بسته باقی میماند و پایانی تل   در انتهای روایت نیز این دره نه

 بر سر مزار لیلی مرده است، در كنارش دفن میکنند:

 شستند به وب دیده پاكش

 پهلوده دخمه را دشادند

 خفتند به ناز تا قیامت

 بودند در این جهان به یک عهد

 

 دادند ز خاک هم به خاكش 

 اش نهادنددر پهلوی لیلی

 برخاست ز راهشان ملامت

 خفتند در ون جهان به یک مهد

 (691)همان:                                         

هایی روایتدیری دره داستان كه همان عاشقی است، خردهدر مم و زین نیز همچون لیلی و مجنون پس از شکل

برای تشدید این دره شکل میگیرد و شخصیت مم را وزار میدهد. بَکَر شخصیتی است كه در پی كشتن مم است. 

وپنجه نرم میکند، با شمع صحبت میکند، مم نیز ها دستمم همچون لیلی در فراق مجنون با سختی زین در فراق

همچون مجنون از فراق یار مینالد و در انتها مم به زندان افتاده و كشته میشود و زین بر مزار او خود را میکشد. 

یدكنندۀ دره از حوصلج پژوهش خارج است، های تشدروایتهایی برای تمام این خردهدر اینجا نیز چون ذكر نمونه

 تنها به بیان مردن مم در زندان میپردازیم:

 مم رفت از این سرای فانی

 جسم است كه در مکان بماند

 

 پر زد به جهان جاودانی 

 جان نیز به  مکان براند

 (419: 4344)خانی،                                 

در مم و زین و لیلی و مجنون كه دو شعر روایی غنایی هستند و هر دو ماجرای عشق و عاشقی دو انسان را به 

نمایش میگاارند، اساس عبارت بندی عروضی را به مدد وهنگ اشعار میتواند دریافت كرد، چه در هر دو متن این 
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ر ساختار نحوی جملات را شکل میدهد و بخش ساختار روایت است و در یک نمام بزردتزبان شعر است كه قوام

ای را مشاهده كرد كه از ابتدا تا انتها پیوستهبندی ادات قیدی نیز میتوان ساختار اپیزودهای به همدر بحث عبارت

 با قیود و حروف به یکدیگر متصل دردیده است.

و داستان است، مبنای ترین عامل در هر ددره هر دو منمومه با عشق افکنده میشود و عشق حركت وفرینی

دیری عشق در داستان لیلی و مجنون با ملاقات این دو دلداده در مکتب و در داستان مم و زین، عشق شکل

 به دنبال ملاقات در ایام نوروز و دیدار ونها با یکدیگر شکل میگیرد.« تاجدین و ستی»، «مم و زین»میان

است كه در انتهای روایت با مرگ دو عاشق نه تنها دشوده  هاییدره در لیلی و مجنون و مم و زین از نوع دره

نمیشود، بلکه سربسته باقی میماند. در هر دو داستان دره مشابه است و با عاشق شدن كنشگران بر یکدیگر بروز 

 میکند. در لیلی و مجنون وغاز دره با عاشق شدن مجنون و لیلی بر یکدیگر بروز كرده است. 

دو روایت مم و زین و لیلی و مجنون، كنشگر مجنون و مم كه عاشقان دو روایت هستند،  در كلیت نمام داستانی

اند كه ادر عمل پیوند با قرار داد بسته -هرچند راوی این عمل را به زبان نیاورده -صورت پوشیدهدر ذهن خود به

تر ت خواهند شد. به زبان سادهمعشوقان خود یعنی لیلی و زین را به انجام برسانند در مرحله داوری هر دو خوشبخ

های درونی دو كنشگر را به سمت معشوق سوق میدهد و در ذهن ونان همنشینی با معشوق تحریک دل و خواسته

 وراید كه پایان برایشان خوشایند است. را طوری می

هم به وصال  خواهند به معشوق خود برسند، بایدمجنون و مم هر دو بر اساس حس عشق درونی دوست دارند و می

برسند چراكه عشق دامنگیر ونان شده است. ونها هر دو میدانند كه ادر در عشق پافشاری كنند، با خره طرف 

راضی به وصال میگردند؛ اما تنها فعلی كه در ساختار دو روایت  -كه بیشتر خانواده معشوق و رقیبان هستند-مقابل 

یرنگ دو روایت است. دو عاشق یعنی مم و مجنون نمیتوانند به باعث ایجاد تعلیق شده؛ نبود فعل توانستن در پ

وصال برسند و این عدم وجود فعل توانستن در روایت لیلی و مجنون با همنشینی او با حیوانات و بیابانگردی همراه 

 طوریکه میتوان تعلیق و كشمکش دوشده است و در مم و زین نیز دردسرهایی برای معشوق ایجاد كرده است. به

داستان را ناشی از عدم وجود توانایی )فعل توانستن( در پیرنگ دو روایت دانست. این كشش و تعلیق برارر نبود 

فعل توانستن تا ونجا ادامه مییابد كه وصال این عشاق ون جهانی میگردد. لیلی و زین بر مزار مجنون و مم خود را 

 . كشند و عشق ونان جهانی و ابدی میگرددمی

مرحلج توانش پیرنگ دو ارر به صورت مشترک خودنمایی میکند، این است كه در هر دو روایت موضوع ونچه در 

كننده دو كنشگر مجنون و مم را به دنبال عشق مطرح است. و عشق در جایگاه یک حس درونی یا نیروی تحریک

دو روایت،  مرحلج توانش شیء ارزشی یا ابژۀ ونان كه همان جنس مخالف است، فرستاده است. حال باید دفت در

اده یا ابژه فرستدو عاشق یعنی مم و مجنون را به دنبال به دست ووردن یک شیء ارزشی عنوان یک نیرو،  عشق به

است، بنابراین ساختار توانشی روایت در دو داستان در وغاز روایت پیوندی است، اما وقتی انتهای روایت و كلیت 

م از دو كنشگر مجنون و م یک م به ساختار روایت دسستنی میرسیم، چراكه هیچساختار ون دو را بررسی میکنی

تر میتوان دفت: رقیبان و باورهای جامعه سنتی كاری میکنند  به شیء ارزشی خود دست پیدا نکردند. به زبان ساده

 مجنون و مم با شیء ارزشی خود لیلی و زین در جدایی و انفصال باشند. كه 

ها با نیروهای مختلف داستان است كه بنیاد ل در اصطلاح ادبیات داستانی تقابل میان شخصیتكشمکش یا جدا

 حوادث را پی میریزد و كشمکش ممکن است میان یک شخصیت یا چند شخصیت دیگر باشد.

ترین عناصر پیرنگ در داستان است و به نوعی جاابیت و چارچوب داستان را به عنصر كشمکش كه از برجسته
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میکشد، از عناصر پركاربرد و منطقی در هر دو داستان لیلی و مجنون و مم و زین است و این عنصر)كشمکش( دوش 

ای دسترده در هر دو داستان حضور دارد. به دلیل غنایی بودن هر دو ارر درصد بسیاری متناسب با موضوع و به دونه

ها در هر دو داستان لیلی و ترین جدالپركشش ها درونی است كه این نوع جدال از زیباترین وهای وناز جدال

 اند. امّا انواع دیگرهای داستان را به خود اختصای دادهویند و بیشترین كشمکشمجنون و مم و زین به حساب می

های انسان با انسان به صورت كلامی یا جسمانی و انسان با سرنوشت در ون دیده میشود ویژه كشمکشكشمکش به

 دو ارر را دو چندان میکند. كه زیبایی هر

های لیلی و مجنون و مم و زین ناشی از قصد رسیدن به وصال و موانع ایجاد شده در راه این هدف است. كشمکش

بنابراین میتوان كشمکش در هر دو داستان را بیشتر میان فرد با فرد و از نوع عاطفی دانست. یکی از مهمترین 

ت ی شخصیخسرو و شیرین، و مم در داستان مم و زین، پردازش همه جانبههای كشمکش لیلی در داستان خاصیت

ها از هر نوع خود، دام به دام به تعالی روح نزدیک میشوند و در نقطه اوج این هاست. هر دو با این كشمکشون

ها، کشتعالی، سیر وقایع هر دو داستان به انجام میرسد. در داستان لیلی و مجنون و مم و زین با وجود كشم

 انجامد. داستان به وصال دو عاشق نمی

ال ون دشایی به دنباوج یا بزنگاه شورانگیزترین لحمه است كه طی ون بحران به نهایت تعارض خود میرسد و دره

وید، در بین ماجرا بخشی به نام های داستان مشکلی پیش میوید. در داستان، زمانی كه برای یکی از شخصیتمی

دراد كه منمور همان نقطه حساس داستان است كه مخاطب زمانی كه به این بخش از ماجرا رسید  نقطج اوج وجود

ک در یبشدت منتمر است كه بداند ادامه ماجرا چه میشود. در منمومج لیلی و مجنون سه نقطج اوج دیده میشود: 

خش از ماجرا، مخاطب درباره جای ماجرا زمانی است كه اطرافیان به عشق لیلی و مجنون پی میبرند و در این ب

هائی میزند و منتمر است بداند كه كدام یک درست است؟ در بخش دیگری از ماجرا نقطه اوج ادامه داستان حدس

وید و ون زمانی است كه پدر مجنون به خواستگاری لیلی میرود و اهل خانج لیلی همگی برای پایرائی به پیش می

تا بداند نمر پدر لیلی دربارۀ خواستگاری چیست؟ و در جای دیگر زمانی كه ویند و منتمر میشوند نزد ونها می

 السلام به خواستگاری لیلی میرود نقطه اوج داستان است كه مخاطب بداند جواب خانواده او چیست؟ ابن

رافیان ت و اط)مم و تاجدین( را پیدا كرد، بر بسترشان رف در داستان مم و زین نقطج اوج زمانی است كه دایه، پسران

 را بیرون كرد تا با ونها سخن بگوید، در این جاست كه مخاطب انتمار دارد سخنان دایه و جواب پسران را بشنود.

در بخش دیگری از داستان، زمانی كه دایه به خواستگاری هستی میرود، مخاطب منتمر جواب پادشاه است.  

 طج اوج دیگر داستان است.همچنین بازدشت پادشاه به باغ و جستجوی مم و زین نق

منطق داستان در روند رویدادهای ون شکل میگیرد و به چونی قهرمان ون پیوسته است. وقتی قهرمانان »البته 

داستان طبیعی باشند، منطق حاكم بر داستان نیز طبیعی خواهد بود. وقتی قهرمانان، ما بعد الطبیعی، و كردارهای 

( 947: 4349)سرامی،« راند مابعدالطبیعی خواهد بود.قی كه بر كل ون فرمان میونان نیز چنین باشد به نادریز منط

در داستان مم و زین منطق طبیعی و منطق مابعدالطبیعی در هم ومیخته است. این از ون روست كه هم قهرمانان 

سازداری چندانی ندارد. اند و این با قانون علیت زند دودانههای مم و زین و هم كردارهایی كه از ونان سرمیداستان

های ز راهدلیل یکی اهای سنتی، بر كردار و حوادث است به همینجایی كه بنای داستانالبته شاید بتوان دفت از ون

ی مرگ این دلداددان علاوه بر ون كه رویکردی العاده است. نحوهجااب ساختن داستان، ووردن رویدادهای خارق

العاده را هم به این داستان بخشیده است. این تولد دوباره و مرگ دوباره ی و خارقعرفانی دارد، ماهیتی باورنکردن

 دونه بخشیده است. هایی است كه به این داستان شکل و شمایل سنتی و افسانهاز كنش
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 گشایی گره
عماها م ومد وضعیت و موقعیت پیچیده یا نتیجه نهایی رشته حوادث است و نتیجه دشودن رازها ودشایی پیدره 

ها به موقعیت های داستان تعیین میشود و وندشایی، سرنوشت یا شخصیتدر دره .و برطرف شدن سوءتفاهمات

 (.77: 4395خودوداهی پیدا میکنند خواه موقعیت به نفعشان باشد یا به ضررشان )میرصادقی، 

نتمار است كه بداند دره چگونه وید، مخاطب در اهای داستان دره بوجود میزمانی كه در داستان، برای شخصیت

ها دره زود حل میشود و داهی بعد از ارزیابی دره توس  شخص و بدست چه كسی باز میشود. در برخی از داستان

زمانی كه پدر مجنون نمیتوانست دارای فرزندی شود، نار و نیازهای یا اشخاصی دشوده میشود. بعنوان نمونه 

های وی را بدون پاس  های زیادی نمود تا جائی كه خداوند التماس و دریهزیادی كرد و به مردم محتاج كمک

زمانی كه پدر مجنون دانست فرزندش عاشق شده است در  نگداشت و به او فرزندی زیبا و سالم عطا نمود. و نیز

رش را سبب پسجوئی برومد و از اطرافیان نام و نشان لیلی را بپرسید و به خواستگاری او رفت تا بدین فکر چاره

 دلشاد كند.

كرده است را در اتحاد با یکدیگر و همدلی احمدخانی نیز درمان رنج كُردها كه اولین دره داستان خود معرفی

 میداند:

 درمان به وفق و اتحاد است

 
 از همدلی و به انقباد است 

 (14)خانی،                                            

 با مرهم دااشتن دایه بر درد عشق زین و هستی حل میشود: دشایی بعدی نیزدره

 پنهان نشود ز دانش من

 از رمل به علم خود دانم

 

 حاجت نه چنان كند به دفتن  

 اسرار درون دخترانم

 (49)همان:                                             

را میبیند و در پی چاره است، نزد رمالی میرود دشایی بعدی داستان نیز زمانی است كه دایی غصه دخترانش دره

و به او پیشنهاد میدهد برای پیدا كردن ون دو پسر )مم و تاجدین( خود را در قالب پزشک نمایان كند و زمانی كه 

 ها نشان دهد:ها را بیمار یافت، انگشتر را به ونون

 ون داه به دایه دفت بر خیز

 هر كوی و محل و راه و برزن

 ادر در ون علیل است هر خانه

 بینی دو جوان نورسیده

 انگشتر دختران نشان است

 

 ها ریز در شهر بگرد كوچه 

 پرسان كن و خود تو پرده برزن

 ون دفته برای تو دلیل است

 رخسارۀ زرد و غم به دیده

 منقوش نگین به نامشان است

 (75-71)همان:                                       

فت كه ها دبعدی نیز زمانی است كه دایه مم و تاجدین را پیدا كرد و به نزد دخترانش بردشت و به وندشایی دره

به پسران میگوید كه به خواستگاری بیایند تا بلکه هر چهار نفر به وصال برسند؛ ونگاه به خواستگاری تاجدین رفت 

 و او را به وصال هستی رساند.

دشایی محسوب میشود، اما احتمال باخبرشدن شاه از این موضوع دره دره ملاقات مم و زین در باغ شاه ادرچه

، رفع بعدی داستان است كه با حیلج تاجدین مبنی بر سوزاندن خانج خود و فراهم كردن زمینه برای فرار مم و زین

 میشود:
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 در خانج خود زد وتشی سخت

 خالی شد  ون سرا و دیوان

 

 اسباب و ضیاع و فرش و هم تخت  

 شهر شدند میر و مهمان در

 (461-463)همان:                                   

زمانی كه اطرافیان و بکر به پادشاه خبر دادند كه دخترش عاشق مم شده است، پادشاه را تحریک كرد تا با او 

 شطرنج بازی كند و ادر مم بازنده شد، تعهد كند كه حقیقت را برای پادشاه بازدو كند:

 است قرار ما به بازیاین 

 پاس  بدهی هرونچه پرسم

 مغلوب شدم تو ونچه خواهی

 

 امروز ادر به من ببازی  

 پیمان دهم چنان كه من هم 

 تقدیم كنم ز قصر شاهی

 (439)همان:                                         

های فرهنگی هر ارر علاوه بر نکته شک در سرایش این دوهم نمامی و هم احمد خانی هر دو مسلمان هستند و بی

اند. در هر دو ارر با عشق و عاطفه بین زن و مردی عصر، پایبند به انتقال نوعی پیام اخلاقی نیز در متن خود بوده

میرد، زن نیز از عشق او بر سر مزارش بینیم كه در انتهای هر دو روایت، پس از اینکه مرد میمواجهیم. حال می

شوند پارد. قصد نمامی و احمد خانی از این پیرنگ چه بوده است؟ چرا هر دو روایت بد تمام میسرفته و جان می

و كنشگران به شیء ارزشی خود دست نمییابد؟ ویا سوای از غنایی بودن این دو داستان صبغج عرفانی و دینی 

است كه نمامی و خانی با طرح وید و ون این ندارند؟ پاس  تمام این سؤا ت با تفکر در معنای دو ارر بدست می

ینی اند. و زیبایی عشق زمنوعی در پی مطرح كردن عشق  یزالی یعنی عشق بین خدا و انسان بودهعشق زمینی به

ض اند و عشاق زمینی را نیز بنددانی فرهای وصف نشدنی معشوق وسمانی و ازلی دانستهرا نشانج كوچکی از زیبایی

اند، اند و برای رسیدن به معشوق بسیار محنت و رنج كشیدههای عشق الهی شدهلوهاند كه عاشق اندكی از جكرده

بسا این مردن در این راه عین رسیدن به عشق بوده است. همچون اند و چهاما در انتهای در این راه تلف شده

 دفت معنای نهفته در پسای كه به درد شمع میگردد و در انتها خود را در این راه نرار میکند. پس میتوان پروانه

ای كه این نکته» عرفانی بوده است. -نوعی یک پیام دینی و اخلاقیاین دو متن سوای از ارزش اجتماعی ونها، به

های عاشقانه جدا میسازد و براستی نکته جالب توجهی است، تغییرِ معشوق فرد شاهکار ادبی را از سایر منمومه

به سمت عشق واقعی كه همان عشق به خداوند یکتا میباشد، است )همانند  عاشق در پایان داستان و درویدن او

های عاشقانه كمتر شاهد ون هستیم. عشق زلیخا به یوسف، هرچند كه این دو به هم رسیدند(، چیزی كه در داستان

چنین زیبا رقم  اینای است كه پایان ون به جرات میتوان دفت مم و زین تنها داستان عاشقانه

 (.17: 4345رمضی،«)رد.میخو

 

 گیرینتیجه

ها ضمن و داستان ها، مکان و زمان به چشم میخوردای شامل معرفی شخصیتدر هر دو داستان در ابتدا مقدمه

یا های مدرن است و دودرهگشایی در این دو روایت شبیه به پایان داستانایجاد دره به سمت اوج حركت میکنند. 

مخاطب دااشته است، زیرا دره داستان دشوده نمیشود. از نمر ساختار پیرنگ بین دو راوی ون را بر عهدۀ خود 

 های بسیاری وجود دارد و در هر دو داستان بر عاشقان رنجی بسیار وارد میشود.داستان شباهت

و چینی برای شروع داستان است های روایی وزادی مواجهیم كه نوعی مقدمهدر هر دور روایت در ابتدا با بند
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ای ای نیز در روایت شکل میگیرد. در هر دو داستان در ابتدا مقدمهبندهای روایی پیوستهدیری درههمزمان با شکل

ها ضمن ایجاد دره به سمت اوج حركت میکنند. و داستان ها، مکان و زمان به چشم میخوردشامل معرفی شخصیت

مدرن است و دویا راوی ون را بر عهدۀ خود مخاطب های درهگشایی در این دو روایت شبیه به پایان داستان

جود های بسیاری ودااشته است، زیرا دره داستان دشوده نمیشود. از نمر ساختار پیرنگ بین دو داستان شباهت

دارد و در هر دو داستان بر عاشقان رنجی بسیار وارد میشود. در هر دو روایت با ساختار هانر غنایی عاشقانه مواجهیم، 

های مختلف و همچنین روایتدر ساختار پیرنگ دو داستان باعث برجستگی و تمایز دردیده وجود خرده ونچه

پیرنگی در دل پیرنگ دیگر است. در هر دو داستان یک روایت متشابه به چشم میخورد كه در طرح ون یک كنشگر 

کند و یک نیروی بازدارنده عاشق دیگری شده و برای رسیدن به شی ارزشی خود كه همان معشوق است تلاش می

در هر دو روایت به عنوان مخالف وجود دارد كه مشکلاتی در راه رسیدن به شی ارزشی برای فاعل ایجاد میکند. 

در هر دو روایت كنشگران مم و مجنون با خود قرار داد میبندند كه ادر به شیء ارزشی خود دست یابند، درنتیجه 

و همین ارزیابی انتهایی است كه كنشگران را به حركت و تکاپو برای انجام  خوشی و ورامش نصیب ونان خواهد شد

دارد. در مرحلج توانش ونچه اساس تعلیق دو روایت را تشکیل میدهد، عدم وجود فعل های داستانی وامیكنش

در مرحله  نتوانستن در ساختار دو روایت است و این نقصان تا انتها روایت را به تعلیق و كشمکش میرساند همچنی

 كنش نیز ساختار پیرنگ دو روایت دارای الگوی دسستنی است. 

ویند، نسبت به جایگاهی كه زین و لیلی )كنشگران مركزی داستان( چون شیء ارزشی دو روایت به حساب می

ت به بتر نسدارند، این دو را میتوان از عوامل پدید ویی پیرنگی در دل پیرنگ اصلی روایت دانست. به زبان ساده

 اند.  جایگاهی كه دارند، در تحو ت پیرنگ دو روایت تأریرداار بوده

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراجسبزوار دانشگاه وزاد اسلامی واحد  در مصوبّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی فرسیدعلی اكبر شریعتیوقای دكتر   است.

اند. وقای نقش داشته نهایی متن تنمیم و هاداده دردووری در رساله این پژوهشگر بعنوانمینا سا ری سركار خانم 

ها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده ابوالقاسم امیراحمدیدكتر 

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تلاش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت اند. درنقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

دانشگاه وزاد سبزوار و همکاران نویسنددان بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از دانشکده ادبیات فارسی 

 محترم نشریج وزین بهار ادب اعلام نمایند.

 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاش به خارجی و داخلی نشریج هیچ در ارر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان
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 طبق تحقیق این دارند. رضایت و وداهی ون انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخلاقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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